
  فارسي

  هاي نادرست: ـ معناي درست واژه» 3«گزينه  -1

  وادي: سرزمين / در معناي درس مجازاً بيابان

  اعانت (ياري) / اهانت (توهين)

  سازند و مخصوص قلندران و درويشان است.) دار مي منتشا (نوعي عصا كه از چوب گره

  دشوار)(پايه دوازدهم ـ واژه ـ تركيبي) ((گزمه) عفاف: پرهيزكاري، پارسايي 

  (پايه يازدهم و دوازدهم ـ واژه ـ تركيبي) (متوسط)(گزمه) رود.  به كار مي» شير«مطلقاً در معناي » غضنفر«ـ » 4«گزينه  - 2

  (پايه دوازدهم ـ واژه ـ تركيبي) (متوسط)(گزمه) ـ معناي درست واژگان در اين گزينه به درستي آمده است. » 1«گزينه  - 3

  (پايه يازدهم و دوازدهم ـ املا ـ تركيبي) (آسان)(گزمه) با املاي نادرست نوشته شده است. » زهمنّ«ـ در اين گزينه » 2«گزينه  - 4

  ها: ـ سمن (گل) / ثمن (قيمت) / صبا (باد) / سبا (سرزمين)؛ بررسي ساير گزينه» 1«گزينه  - 5

  حيات (زندگي) / حياط (محوطه، صحن)»: 2«گزينه 

  صواب (درست) / ثواب (پاداش)»: 3«گزينه 

  (پايه يازدهم و دوازدهم ـ املا ـ تركيبي) (متوسط)(گزمه) اسير (زنداني) / عصير (دشوار) »: 4«ينه گز

  ) (آسان)املا(كتاب همراه علوي) (پايه دوازدهم ـ در سطر اول به اين شكل درست است. (در سطر اول) » غدر« واژةـ املاي » 4«گزينه  - 6

  هاي ادبي) (متوسط) (پايه يازدهم ـ دانش(گزمه) يدري و مربوط به حوزه ادبيات حماسي است. صاحب كتاب حمله ح» باذل مشهدي«ـ » 4«گزينه  - 7

  ـ» 3«گزينه  - 8

  آفرين جهان          خدا           نام  

اليه        صفت (بياني فاعلي) هسته    مضاف  

  

  (گزمه) (پايه يازدهم ـ درس چهاردهم ـ دستور ـ گروه اسمي) (دشوار)

  اند. ـ همه واژگان اين گزينه با از دست دادن معناي پيشين و پذيرفتن معناي جديد به دوران بعد منتقل شده» 2«گزينه  - 9

  معناي قديم: پرازدحام / معناي جديد: آلوده»: كثيف«

  گناه / معناي جديد: قسم معناي قديم: معجون تشخيص گناهكار از بي»: سوگند«

  زيباقامت معناي قديم: احمق / معناي جديد:»: رعنا«

  گو معناي قديم: چرك، آلودگي / معناي جديد: بذله»: شوخ«

  ها: بررسي واژگان ساير گزينه

اند و فقط در كتب تاريخ يا ادبي ديده  سوفار، فتراك و برگستوان به دلايل سياسي، فرهنگي يا اجتماعي از فهرست واژگان حذف شده»: 1«گزينه 
  اكنون: امر و فرمان. يشين: وزير، معناي معناي پ»: دستور«شوند، به جز واژه  مي

  ».كثيف«اند به جز  واژگان اين گزينه با همان معناي قديم به حيات خود ادامه داده»: 3«گزينه 

  ». سوگند«اند و هم معناي جديد دارند، به جز  واژگان اين گزينه هم معناي قديم خود را حفظ كرده»: 4«گزينه 

  )متوسطهاي ادبي) ( م ـ دانش(گزمه) (پايه يازدهم ـ درس ده

  (پايه يازدهم ـ درس يازدهم ـ دستور ـ تركيب وصفي) (متوسط)(گزمه) اليه)  گشايد (مفعول) ـ كليد شهر (مضاف ـ قفل را مي» 2«گزينه  -10

  ها: ـ در اين گزينه (بن مضارع + ا) صفت فاعلي (گيرا) ساخته است: بررسي ساير گزينه» 2«گزينه  - 11

  بن مضارع + انروان»: 1«گزينه 

  بن مضارع + ان گريان»: 3«گزينه 

  هاي بياني) (متوسط) (گزمه) (پايه يازدهم ـ درس دوازدهم ـ دستور ـ صفتبن مضارع + ان سوزان»: 4«گزينه 

  ها: صفت بياني مفعولي هستند؛ بررسي ساير گزينه هر دو» مرده«و » فسرده«ـ » 3«گزينه  -12

  صفت بياني نسبيسحري»: 1«گزينه 

  صفت بياني ساده»دشوار«و  »سهل«صفت بياني مفعولي /  آسوده»: 2«گزينه 

  (گزمه) (پايه يازدهم ـ درس دوازدهم ـ دستور) (دشوار)صفت بياني نيستند. سحرگاهي و هنرمندي»: 4«گزينه 

  هاي ديگر: هاي بدل و تكرار هم وجود ندارد؛ تشريح گزينه ربط است نه عطف؛ نقش» و«حرف » 3«ـ در گزينه » 3«گزينه  -13

  معطوف است.» دود»: «1«گزينه 

  بدل است.» لعبت»: «2«گزينه 

  (كتاب همراه علوي) (پايه دوازدهم ـ درس چهاردهم ـ قرابت مفهومي) (دشوار)تكرار است. » دور«معطوف و » سلطاني»: «4«ه گزين

  اضافه تشبيهي است.» مادر دهر«سازد، تركيب  ساز است كه جمله مستقل مركب مي پيوند وابسته» 3«در گزينه » وگرنه«ـ » 3«گزينه  -14

  م ـ دستور و آرايه) (دشوار)(گزمه) (پايه يازدهم ـ درس ده



ساخته است. / صـدف گهـر:   » ايهام تناسب«آرايه » شكر«كه مقصود شاعر نيست؛ با » يك لنگه از بار«(كوچك) در معناي » تنگ«ـ » 1«گزينه  - 15
» رنگ«و » تنگ«هاي  كرده است. / بين واژه» اغراق«شاعر در كوچكي دهان معشوق » / لب«عقيق رنگش استعاره از » شكر«استعاره از دندان و 

 هاي ادبي ـ تركيبي) (دشوار) (گزمه) (پايه يازدهم و دوازدهم ـ آرايهشود.  نيز جناس ناهمسان ديده مي

  ها: ـ در اين بيت نه پارادوكس هست و نه حسن تعليل؛ بررسي ساير گزينه» 2«گزينه  -16

  ر و غرورسرخوش و گريان / جناس: سروتضاد»: 1«گزينه 

  بر باد دادن / تشخيص و استعاره: زلف كافركنايه»: 3«گزينه 

فروتني شبنم / اسلوب معادله: هر مصراع استقلال نحوي و معنايي دارد و مصراع دوم در حكم تمثيلي برابر مصـراع اول  استعاره»: 4«گزينه 
  هاي ادبي ـ تركيبي) (متوسط) پايه يازدهم و دوازدهم ـ آرايه((گزمه) است. 

به » شب گذشته«در معناي » دوش«كلمه » ت«به حسين بن منصور حلاج عارف بزرگ قرن چهارم تلميح دارد / در بيت » پ«ـ بيت » 4«گزينه  -17
آرايه اسـلوب  » الف«ام تناسب ساخته است / در بيت آرايه ايه» آغوش«كه در بيت منظور نظر شاعر نيست؛ با » كتف«كار رفته است. در معناي 

كـه   ايـن » ب«شود. دل در كف معشوق همانند آتش در دست كودك است؛ مصراع دوم مصداقي براي مصراع اول است / در بيت  معادله ديده مي
  )متوسط( هاي ادبي) وازدهم ـ آرايه(تركيبي پايه يازدهم و د(گزمه) نما) است.  غم معشوق موجب سرور و شادماني است؛ پارادوكس (متناقص

ها و اسارت جوانمردان در دست ناجوانمردان است كه از مفـاهيم   ـ مفهوم اين بيت توكل است؛ مفهوم ساير ابيات وارونه شدن ارزش» 2«گزينه  - 18
  (پايه دوازدهم ـ درس سيزدهم ـ قرابت مفهومي) (متوسط)(گزمه) اصلي منظومه خوان هشتم است. 

  (گزمه) (پايه دوازدهم ـ درس چهاردهم ـ قرابت مفهومي) (دشوار)ـ » 3«گزينه  -19

تقدير و » 4«شود. مفهوم بيت گزينه  چه خواست خداوند باشد محقق مي ها بر اين مفهوم تأكيد شده است كه هر آن ـ در ساير گزينه» 4«گزينه  - 20
  هومي) (دشوار)(گزمه) (پايه دوازدهم ـ درس دوازدهم ـ قرابت مفگرامي داشتن حافظ (شاعر). 

اي نگيرنـد؛   كه بر او خرده ـ مفهوم بيت اول اين گزينه ترجيح مرگ بر ننگ است؛ مفهوم بيت دوم اين گزينه شوريدگي عاشق و اين» 3«گزينه  -21
  ها: بررسي ساير گزينه

  همه چيز در خود انسان است.»: 1«گزينه 

  وخت.بايد در روزگار خوشي برابر روز ناخوشي سرمايه اند»: 2«گزينه 

  (پايه دوازدهم ـ قرابت مفهومي ـ تركيبي) (متوسط)(گزمه) هر شرايط به ظاهر مطلوبي مطلوب نيست. »: 4«گزينه 

 ها اشاره دارد. مفهوم ساير ابيات دشواري راه عشق است.  به وارونگي ارزش» 4«ـ مفهوم گزينه » 4«گزينه  - 22

  (گزمه) (پايه دوازدهم ـ درس دوازدهم ـ قرابت) (متوسط)

  طلبي و تلاش است نه مقابله با هواس نفس. تأكيد بر همت» 3«ـ مفهوم درست بيت گزينه » 3«زينه گ - 23

  (گزمه) (پايه يازدهم ـ قرابت مفهومي ـ تركيبي) (متوسط)

عاشق پـي بـردن   ، از رنگ گل (معشوق) به حال »2«اشاره به عمر كوتاه گل شده است، اما در گزينه » 4«و » 3«، »1«هاي  ـ در گزينه» 2«گزينه  - 24
  )متوسط) (پايه دوازدهم ـ درس چهاردهم ـ قرابت مفهومي) (كتاب همراه علوي(است. 

 ـ مفهوم بيت: حضرت علي (ع) با نگاه خود زهر چشم گرفت و كار دشمن به پايان رسيد. » 3«گزينه  - 25

 (كتاب همراه علوي) (پايه يازدهم ـ درس دوازدهم ـ قرابت مفهومي) (دشوار)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


